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 سال بیست‌وششم
  شماره 7392     

شورشگری و بیدارگری هنر علیه شقاوت کرونا 

ëëوضعیت شناسی
موضــوع کرونــا یــک موضــوع پیچیــده و 
مســأله‌ای چنــد مجهولــی اســت، بــه بیــان 
دقیق‌تــر کرونا هم بهداشــتی و هم سیاســی، 
هــم اقتصــادی و هــم فرهنگــی، هــم امنیتی 
و هــم حقوقــی شــده اســت، بنابرایــن فقــط 
حکومت‌هایی قادر به حل مناســب‌تر مسأله 
کرونا هستند که مدیران شایسته‌ای را برای این 
روزهــای بحرانی تربیت کرده باشــند، آنهایی 
که قادر به حل مســائل چندمجهولی باشــند؛ 
مدیرانی کــه در چنین موقعیتی نه تنها فقط 
به خود و منافع خود یا گروه سیاسی فکر نکنند 
بلکــه از دانــش و تجربه، هــوش و مردمداری 
کافی بهره‌مند باشــند که متأســفانه در سطح 
جهــان بخصــوص جهــان معاصر بســیار کم 
هســتند. نه اینکه چنین آدم‌های شایســته‌ای 
یافــت نمی‌شــوند بلکــه ایــن آدم هــا اغلــب 
مدیر نیستند زیرا همین ویژگی‌ها در پارادایم 
سیاســی معاصــر خطرنــاک تلقی می‌شــود. 
کســی کــه بیــش از هر چیــز بــه منافــع مردم 
توجــه نماید و با احــدی بــرای مصالح مردم 
بخصوص سلامتی آنها مماشات نکند بخوبی 
مــورد پذیرش قــرار نمی‌گیرد. همــه نظام‌ها 
حتــی دموکراتیک‌ترین آنها از چنیــن افرادی 
دوری می‌کنند. به ســوی اشــخاص تملق‌گو و 
فرمانبردار محض هســتند و در نتیجه آنها در 
چنین بحران‌هایی با ناتوانی عیان خود، گاهی 

موجب تشدید مصائب می‌گردند.
امــا بــه دور از همــه این نگرش‌هــای کلان 
مدیریتــی که مهم بلکه اساســی هســتند این 
نوشــتار قصــد دارد بــه جنبــه بیانــی و هنــری 
مســأله بپــردازد. به عبــارت دیگــر می‌خواهد 
اهمیــت بیــان و نوع بیان در تشــریح مســائل 
و بحران‌هــا بخصــوص بحــران کرونــا را مورد 
مســائل  بــرای  بی‌شــک  دهــد.  قــرار  تأکیــد 
بــزرگ و چنــد وجهــی بایــد به طــور همزمان 
فعالیت‌هــای گوناگونــی صــورت پذیــرد؛ زیرا 
افراد جامعه متفاوت هســتند و هر کدام زبان 
و نحوه دریافت مخصوصی دارند. اگر خواسته 
باشــیم فقط یک مثال بیاوریــم می‌توانیم به 
یکــی از نظریه‌های شخصیت‌شناســی ارجاع 
دهیم. براســاس یکی از شخصیت‌شناسی‌ها 
که به »یونگ« منسوب است شخصیت‌ها به 
چهار گونه بزرگ تقسیم می‌شوند: »فکری«، 
»احساســی«، »حســی« و »شــهودی«. یعنی 
اینکه همه انسان‌ها این چهار ویژگی را به‌طور 
همزمــان دارند اما یکــی از آنها غلبه دارد و بر 
همین اساس می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد.

نتیجــه اینکــه همه افــراد جامعه بــه طور 
یکســان مطالبی که برای مثــال در مورد کرونا 
و دریافــت نمی‌کننــد.  گفتــه می‌شــود درک 
هنگامی کــه اطلاعاتی داده می‌شــود در مورد 
آمــار مرگ و میــر و مبتلایان بــه کرونا، برخی 
آن آمــار را جدی‌تــر می‌گیرنــد و برخــی تأثیــر 
کمتر می‌پذیرند. برعکس یک برنامه نمایشی 
می‌توانــد نزد عــده‌ای دیگــر بســیار تأثیرگذار 
باشــد و نــزد دیگــران کمتــر. ایــن گوناگونــی 
به‌دلیل تفاوت شــخصیتی افراد اســت. اگر به 
این تفاوت‌ها توجه نشــود نتیجــه مورد انتظار 
در اغلب موارد حاصــل نمی‌گردد و می‌تواند 

عواقبی ناخوشایند داشته باشد.
به عبارت دیگر، این نوشــتار می‌خواهد به 

رابطــه »هنر و بیماری« یــا »هنرمند و مردم« 
در دوران بحران‌هــا بخصــوص بحران‌هایــی 
از نــوع بیماری هــای واگیردار بپــردازد. در این 
خصوص نظــر و نظریه‌هــای گوناگونی وجود 
دارد کــه برخــی از آنها بر نقش هنــر بر درمان 
و برخــی دیگــر بر نقش هنر در ایجــاد آرامش 
و تعــدادی نیــز بر نقــش هنر بر هشــداردهی 
و تعــدادی نیــز بر نقــش آن در اطلاع‌رســانی 
تأکید می‌ورزند. در اینجا به یکی از نظریه‌های 
مهم هنر یعنی »نظریه شقاوت« آنتونن آرتو 
اشــاره و سپس کوشش می‌شود تا بواسطه آن 
به تشــریح چگونگی مواجهه با کرونا پرداخته 

شود.
ëëنظریه هنر شقاوت

بزرگ‌تریــن  فعــال  تماشــاگر  کــه  آرتــو 
جنگ‌هــای تاریــخ بشــر اســت »نظریــه تئاتر 
شقاوت« را ارائه می‌نماید. »شقاوت« نزد آرتو 
بیش از هرچیز مفهومی فلسفی تلقی می‌شود 
و نــوع نگــرش وی را بــه هســتی بــه تصویــر 
می‌کشــد. نظریه او بر این باور اســتوار شده که 
جهان مملو از شقاوت است و از جلوه‌های این 
شــقاوت به بیماری‌هایی مانند طاعون اشاره 
دارد. یــادآوری می‌شــود که آرتــو خونین‌ترین 
جنگ‌هــای جهانــی اول و دوم را تجربــه کرده 
اســت و آن‌قدر به واســطه این خشــونت‌ها در 
فشــار بود که مدتی سر از آسایشــگاه روانی در 
آورد.او دایره معنایی مفهوم شقاوت را چنان 
گسترده می‌کند که هر چیزی که خارج از اراده 
انســان قرار می‌گیرد و برای انسان محدودیت 
ایجــاد می‌کنــد جلوه‌ای از شــقاوت محســوب 
می‌شــود بــرای مثــال اگر کســی دوســت دارد 
همیــن الان در یک جزیره خــوش آب و هوا یا 
در یــک مکان معنوی باشــد اما بــه هر دلیلی 
نمی‌توانــد، خــود بیانگــر شــقاوت اســت. بــر 
همین اســاس جهان را »تجلی‌گاه شــقاوت« 

می‌پندارد.
امــا برخی از پدیده‌ها بیــش از دیگران این 
شــقاوت را بــه نمایــش می‌گذارنــد. بیمــاری 
بخصــوص بیماری‌هــای واگیردار یکــی از این 
پدیده‌هاســت. بر همین اساس بود که یکی از 
مهم‌تریــن نوشــته‌های وی به طاعــون و تئاتر 
اختصاص یافته اســت. برونــل در کتاب خود 
بــا عنــوان »تئاتــر و شــقاوت« بــه نقــل از آرتو 
می‌نویسد: »انســان بدبخت باید رنج بکشد، 
تعــداد تحقیرهــا و عذاب‌هایــش بــه انــدازه 
قوانین طبیعت اســت.« ایــن محدودیت‌ها و 
قوانین موجب می‌شــود تا میان انسان و لذت 
فاصله ایجاد شود و همین فاصله یعنی رنج 

و مشقت.
تئاتر شقاوت از همه امکانات روی صحنه 
به خوبی بهره می‌برد و خود را از سیطره کلام 
نیز خارج می‌کند و روایت بی‌کلام یا کم کلامی 
را بــرای تأثیرگذاری بیشــتر ترجیــح می‌دهد. 
تئاتــر در این وضعیت بر اســاس حرکت‌های 
بدنی، نور، صدا و فضا استوار می‌شود. منظور 
از صــدا علاوه بر موســیقی، صداهای انســانی 
اما بی‌کلام اســت. ناله‌هــا و فریادهایی که گاه 
می‌توانند بیش از کلمه‌ها احساسات عمیقی 
ماننــد رنــج، مشــقت، جدایــی، ... و مــرگ را 
تبییــن کننــد. خود آرتــو صحنه‌های زیــادی از 
تئاتــر را بــازی کــرده و همــگان از اینکه چنین 
بــدن لاغــر و نحیفــی از چنین صــدای مهیب 

تبیین رابطه هنر و بیماری از دیدگاه  »نظریه شقاوت« آنتونن آرتو

گاه
م ن

نی

ëë جدول‌ها و آمارهایی که درباره کرونا اطلاع‌رسانی می‌کنند، کارکرد محدودی دارند. در واقع همه این اخبار و اطلاعات
موقعی تأثیرگذاری اصلی خود را خواهند داشــت که با هنر کامل شوند. اگر از روزهای نخست جوامع با »هنر شقاوت« 
به بیان شــقاوت کرونا رفته بودند و شــقاوت پنهان این بیماری را افشــا می‌کردند و آشــکارا به رنج‌ها و مشــقت‌هایی که 
بیماران به آن مبتلا شــده بودند، می‌پرداختند بی‌تردید مردم بیشــتر و بهتر به ســخنان آنان توجه می‌کردند. دیگر نیاز 

نبود این یا آن مسئول خواهش کند یا این یا آن پرستار و پزشک قربانی شوند و باز هم توجهی صورت نگیرد
ëë کار هنــر تعریف کردن گل و بلبل و آرمانشــهر در میان ویرانشــهر نیســت بلکه بیش و پیش از هر چیــزی وظیفه دارد تا 

همین ویرانشهر را توصیف نماید و برای انسان، موقعیت و جایی را که قرار دارد، تشریح کند
ëë به تصویر کشیدن آرمانشــهر و دور کردن افراد از وضعیت ویرانشهری که در آن زندگی می‌کنند هنر را به افیون تبدیل

می‌کند. هنر نباید موجب فراموشی و خمودگی شود بلکه باید تذکار و هوشیاری دهد
ëë هیچ چیزی به اندازه هنر نمی‌تواند رابطه انســان با واقعیت را خدشــه‌دار کند. هنر با تغییــر دادن نگرش‌ها می‌تواند

افــراد را بــرای همیشــه تخدیر کند. اما در عیــن حال، هنر می‌تواند شورشــگر و بیداری‌بخش باشــد و برای ایــن مورد نیز 
بیشترین ظرفیت‌ها را دارد

ëë برخــی ملت‌ها عادت کرده‌اند تا از هنر انتظاری جز ملایمت و نرمی نداشــته باشــند و در بدترین شــرایط تغزلی‌ترین
اشــعار تاریخ خود را بنویسند. در این صورت هنر به وادی فراموشی تبدیل می‌شود تا در آن آدم‌ها مصیبت‌های خویش 

را از یاد ببرند و سپس به‌دنبال گسست از واقعیات بیرونی دچار نوعی نوستالژی بلکه مالیخولیا شوند

کرونــا همچنــان میــدان‌داری می‌کنــد و به شــکلی بی‌رحمانــه جان می‌ســتاند و 
ضربه‌هــای مهلکی را به افــراد، خانواده‌ها یا جوامع وارد می‌کنــد. اقتصاد و تجارت 
جهانی را تهدید نموده و برخی از کشــورها را در وضعیت بحرانی قرار داده اســت. 
مراکز فرهنگی و آموزشــی به‌صورت تعطیل یا نیمه‌تعطیــل درآمده‌اند. وضعیت 
نگران‌کننــده‌ای بــرای آینده بشــری ایجاد نموده و پیشــرفت بســیاری از طرح‌های 
عمرانــی را کند و روابط بین‌المللی را که حاصل تمدن بشــری اســت، مختل کرده 
اســت. اگر ایــن دوران به‌ طول انجامد بی‌شــک دگرگونی‌ها حتی دگردیســی‌های 

بنیادینی در جامعه انسانی به وجود خواهد آورد؛ اما نکته‌ای که در این نوشتار مورد 
توجه است نگرانی‌های مرتبط به سلامتی شــهروندان و علت مرگ و میری است 
که به‌دلیل عدم رعایت هشدارهای بهداشتی رو به افزایش است.حال این پرسش 
مطرح اســت که چــرا مردم به توصیه‌های پزشــکان گــوش نمی‌دهند؟ چــرا آنان 
هشدارهای مسئولان را نادیده می‌گیرند؟ چرا در برخی از کشورها عده‌ای به خیابان 
می‌ریزند و به طور تناقض‌نمایی از دولت‌هایشــان می‌خواهند تا محدودیت‌های 
کرونایی را بردارند؟ چرا به محض اینکه تعطیلات شروع می‌شود عده‌ای بدون توجه 
به وضعیت بحرانی به سوی جنگل‌ها و سواحل دریاها به راه می‌افتند تا بزرگ‌ترین 
تجمعات تفریحی را از دست ندهند؟ چرا عده‌ای از نامزدهای ریاست‌جمهوری یا 

مجلس کشــورها طرفداران خویش را برای میتینگ‌های تبلیغاتی دعوت می‌کنند 
و عده‌ای هم می‌آیند؟ و چراهای بســیار دیگر...در پاسخ برخی می‌گویند: ما کرونا را 
باور نداریم و همه اینها دسیســه‌هایی سیاسی هستند! عده‌ای دیگر فکر می‌کنند که 
فقط قشــر خاصی مانند سالخوردگان را تهدید می‌کند! عده‌ای نیز از این وضعیت 
خسته شده‌اند و دیگر بی‌خیالی پیشــه کرده‌اند! اما عده‌ای نیز اظهار می‌دارند میان 
یک دو راهی »مرگ از فقر« و »مرگ از کرونا« گرفتار شده‌اند و از آنجایی که فقر شدید، 
خود و خانواده‌ شــان را تهدید قطعی می‌کند ترجیح می‌دهند توصیه‌ها را به خاطر 
احتمال ابتلا نادیده بگیرند! برخی نیز گرفتار چیزی قوی‌تر از خودشان یعنی عادات 

و سنت‌ها شده‌اند و قدرت ترک آنها را ندارند!...

انگیزش و شــوریدگی بســیار فراهم مــی‌آورد.« 
از ایــن‌رو تئاتر چــون طاعون، به دمل‌ها نیشــتر 
می‌زند، تأثیرش بسان تأثیر بلیه‌ایست که برای 
انتقام‌جویی نازل شــده اســت...« )نک ســتاری 
۱۳۹۰: ۶۳( ایــن درد موجــب می‌شــود که یقین 

کنیم بیمار هستیم و باید راه علاجی جست.
هنــر  کار  نظریه‌پــردازان  برخــی  دیــدگاه  از 
تعریــف کــردن گل و بلبل و آرمانشــهر در میان 
ویرانشهر نیست بلکه بیش و پیش از هر چیزی 
وظیفه دارد تا همین ویرانشهر را توصیف نماید 
و برای انســان، موقعیت و جایی کــه قرار دارد را 
تشــریح کند. زیرا به تصویر کشیدن آرمانشهر و 
دور کردن افراد از وضعیت ویرانشهری که در آن 
زندگی می‌کنند هنــر را به افیون تبدیل می‌کند. 
هنر نبایــد موجب فراموشــی و خمودگی شــود 
بلکه باید تذکار و هوشــیاری دهد. هنر می‌تواند 
به شکل مخدری عمل کند که در حساس‌ترین 
وضعیــت فرد را از خود بی‌خود کرده و ارتباط او 
را بــا جهان واقعی قطع نمایــد. هیچ چیزی به 
اندازه هنر نمی‌تواند رابطه انســان با واقعیت را 
خدشــه‌دار کند. زیرا اگر موادمخــدر برای مدتی 
کوتــاه قادرنــد چنین کننــد، هنر با تغییــر دادن 
نگرش‌ها می‌تواند افراد را برای همیشــه تخدیر 
کنــد. اما در عین حــال، هنر می‌تواند شورشــگر 
و بیداری‌بخــش باشــد و بــرای ایــن مــورد نیــز 

بیشترین ظرفیت‌ها را دارد.
گاهی حــوادث واقعی در برگیرنده شــقاوت 
و قساوتی هولناک هســتند. با تقلید و بازنمایی 
آنها اســت که می‌توان آن واقعیت را به شــکلی 
کــه اتفاق می‌افتاد، بیان کرد یا دســت‌کم به آن 
نزدیــک شــد. بازنمایی حــوادث شــقی زندگی 
روزمــره بــا بیان شــقاوت‌مندانه، ما را بیشــتر به 
آن واقعیــات نزدیــک می‌کند و فهم مــا را از آن 
واقعیــات واقعی‌تر می‌نماید. البته همانطوری 
کــه آرتو نیز می‌گوید اینگونه از آثار نمی‌خواهند 
ترس مصنوعی ایجاد نمایند بلکه در صدد آن 
هستند که هراسی واقعی و طبیعی ایجاد نمایند. 
هراسی که موجب شود تا هم به واقعیاتی که از 
آنها بی‌خبرند آگاهی یابند و هم تا حدی علت 
و نتایــج آن واقعیات شــقاوت‌مندانه را متوجه 
شــوند. بنابرایــن در اینجــا »شــقاوت« بخشــی 
واقعــی از زندگــی روزمره تلقی شــده اســت که 

اغلب کوشش می‌شود تا پنهان شود.
در ایــن معنــا، شــقاوت می‌توانــد موجــب 
آشــنایی‌زدایی از عــادات و پدیده‌هایی گردد که 
مــا را مشــغول به خــود کرده‌اند و امــکان دیدن 
حقیقت هســتی یا بخشــی از حقیقت هستی را 
فراهم می‌آورد. آرتو نمی‌گذارد مخاطبش فرار 
کند و تئاتر صحنه گریز و فراغ شــدن از شــقاوت 
نیســت، برعکــس چهره واقعــی شــقاوت را در 
تئاتر به نمایش می‌گذارد. این درست برخلاف 
برخــی دیگــر از هنرمندان اســت که تئاتــر را به 
گریــزگاه و پناهگاهــی تبدیل می‌کنند تا انســان 
رنجــور بتواند لختی بیاســاید. نمایشــی کمدی 

ببیند و شاد باشد.
تئاتــر  شــقاوت  تئاتــر  دلیــل،  همیــن  بــه 
فراموشــی نیســت. وی از اینکــه ســالن نمایش 
به فراموشخانه تبدیل شــود مقاومت می‌کند و 
می‌خواهد کــه صحنه نمایش بــه خونین‌ترین 
صحنه مبارزه با شقاوت تبدیل شود و رویارویی 
مستقیم صورت پذیرد. تئاتر شقاوت مانند یک 
سیلی است که آدم بیهوش را به هوش می‌آورد. 
با دیدگاه آرتو باید گفت که هر نمایشی در دوران 
بحرانی و برای مثال کرونایی باید خشونت را به 
تصویر بکشد، زیرا کرونا نماد خشونت است. به 
بیان دیگر، بــرای اینکه بتوان به بهترین شــکل 
ممکن به تشــریح کرونــا پرداخت باید یک هنر 

کرونایی یعنی از جنس کرونا داشت.
ëëقدرت شقاوت

نمی‌شود به کرونا گل تقدیم کرد و نمی‌شود 
در دوران کرونایــی شــعر عاشــقانه ســرود. یــا 
دســت‌کم به اینها نمی‌شــود بســنده کرد. بلکه 
و گونــه دوران  را دارد  هــر دوره‌ای گونــه خــود 
کرونایی تراژدی و شقاوت است. زیرا کرونا جان 
انســان‌های بی‌گناه را به خطر می‌اندازد و مانند 
هیولایــی هوشــمند همانطــوری کــه از معنــای 
تراژدی برگرفته می‌شــود به مســیری بن‌بست 
می‌کشــاند. در مقابل وضعیتــی چنین تراژیک 

باید از گونه رمانس و حماسی بهره برد.
برخــی ملت‌هــا عــادت کرده‌انــد تــا از هنــر 
انتظاری جز ملایمت و نرمی نداشته باشند و در 
بدترین شرایط تغزلی‌ترین اشعار تاریخ خود را 
بنویســند. در این صورت هنر به وادی فراموشی 
تبدیل می‌شــود تــا در آن آدم‌هــا مصیبت‌های 
خویش را از یاد ببرند و سپس به‌ دنبال گسست 
از واقعیات بیرونی دچار نوعی نوســتالژی بلکه 
مالیخولیا شــوند. اما نظر برخــی از هنرمندان و 
برخی از منتقدان هنری که البته اقلیت هستند 
بر این است که هنر قدرت‌های دیگری هم دارد. 
اگر کرونا و طاعون با خشــونت و قساوت بی‌حد 
و مــرز به میدان آمده‌اند هنر نیز باید قســاوت و 

خشونتی به مراتب بیشتر به نبرد با آن بپردازد.
اگر از روزهای نخست جوامع با هنر شقاوت 
به بیان شقاوت کرونا رفته بودند و شقاوت پنهان 
این بیماری را افشا می‌کردند و آشکارا به رنج‌ها 
و مشــقت‌هایی کــه بیمــاران بــه آن مبتلا شــده 
بودنــد، می‌پرداختنــد بی‌تردید مردم بیشــتر و 
بهتر به سخنان آنان توجه می‌کردند. دیگر نیاز 
نبود این یا آن مسئول خواهش کند یا این یا آن 
پرســتار و پزشک قربانی شوند و باز هم توجهی 
صــورت نگیرد. اگــر چهره منحــوس و کریه این 
هیولا همانطوری که هســت به معرض تماشــا 
گذاشــته می‌شــد مردم بسیار بیشــتر مراقبت و 
احتیاط می‌کردند. یادآوری می‌شود که جدول‌ها 

و آمارهایی که اطلاع‌رســانی می‌کنند و لازم 
هــم هســتند کارکــرد محــدودی دارنــد. در 
واقــع همــه ایــن اخبــار و اطلاعــات موقعی 
تأثیرگذاری اصلی خود را خواهند داشت که 

با هنر کامل شوند.
هنگامــی کــه از بیــان هنــری در افشــا و 
تشــریح کرونا اســتفاده می‌کنیم بیش از هر 
چیز بهتر است این بیان روایی باشد، زیرا هر 
هنری به اندازه روایت نمی‌تواند به تشــریح 
و تبییــن چنین پدیــده‌ای بپردازد. بی‌شــک 
هنرهــای موســیقایی یا تجســمی نیز نقش 
مهمــی دارنــد اما انســان بیــش از هر هنری 
مــورد موضوعــی  روایــی« در  از »هنرهــای 
خــاص، آگاهــی دقیقــی پیدا می‌کنــد. فقط 
داســتان‌هایی که در مورد بحران‌هایی مانند 
کرونا نوشته می‌شــوند می‌توانند به بهترین 
شکل بخشی از شقاوتی را که جریان می‌یابد 

برملا نمایند.
همچنیــن لازم اســت در هنــر شــقاوت 
به عمق هستی‌شــناختی و انسان‌شــناختی 
مصیبت پرداخته شــود. بنابراین هر روایتی 
نیز نمی‌تواند به‌طور مطلوب به بیان واقعی 
شــقاوت کرونا بپردازد. زیــرا کرونا وضعیت 
انســان را نسبت به خودش بی‌رحمانه روی 
صحنه نمایش آورده است. به همین دلیل 
اســت که هابرمــاس می‌گوید یکــی از نتایج 
کرونا به رخ کشــیدن نادانی‌مان به ماســت. 
کرونــا هم مــا را به نادانی گســترده و ضعف 
عمیق‌مان آگاه می‌کند و هم درماندگی‌مان 
را بــه رخ‌مان می‌کشــد. روایتی لازم اســت تا 
تمــام مصیبت‌هــا و حقارت‌هایی کــه کرونا 

موجب می‌شود به تصویر کشیده شود.
در این دیدگاه شــقاوت بسان سم و خود 
مــار عمــل می‌کنــد یعنــی اینکــه دارای دو 
کاربرد متفاوت بلکه متضاد است. از یک سو 
ویران‌کننده و کشنده و از سوی دیگر احیاگر و 
سازنده است. همانطوری که شقاوت نیرویی 
دارد کــه می‌توانــد ویــران و تخریــب کنــد به 
همان شــکل نیز نقش نیــروی احیاکننده را 
بازی می‌کند. در این نگاه، از شقاوت به‌عنوان 
پادزهــر علیــه خــودش اســتفاده می‌شــود. 
شــقاوت در خــود قدرتــی شــگفت و نهفتــه 
دارد که نباید گذاشــت فقط نیروهای منفی 
مانند کرونا از آن بهره‌مند شــوند بلکه از این 
نیرو می‌تــوان در جهــت مقاومــت و مبارزه 
نیز اســتفاده کــرد. این همان رازی اســت که 
امثــال آرتو برایمــان فاش کرده‌انــد و انتظار 
دارنــد هنر نیــز بتواند این نیروی شــگفت را 
بــرای رهایی مــردم به‌کار بگیــرد. البته مهار 
کــردن شــقاوت و خشــونت و به‌کارگیری آن 
علیه خودش کار هر کســی نیست و نیازمند 
افرادی است که در این خصوص تجربه‌ها و 
دانش‌های کافی داشته باشند و برای چنین 

مأموریتی تربیت شده باشند.
ëëجمع‌بندی پایانی

لازم است گفته شود که علت عدم توجه 
مردم به هشــدارهایی که از ســوی پزشــکان 
یــا مســئولان داده می‌شــود ایــن اســت کــه 
آنان از توانایی بیانــی لازم برای انتقال پیام 
کرونایی برخوردار نیســتند. آنان در ســطح 
خبردهی و اطلاع‌رســانی متوقف می‌شوند. 
در صورتــی که باید بر عواطف و احساســات 
مخاطب خود نیز تأثیر بگذارند. تأثیرگذاری 
بر بخش‌های غیرفکــری در قلمرو گفتمان 
پزشکی یا سیاسی نیست. به عبارت دقیق‌تر، 
وجه مســلط این گفتمان‌ها در حوزه فکری 
و عقلانــی محدود می‌شــود.به‌همین دلیل 
لازم اســت از نیــروی شــگفت‌انگیز هنــری 
بهره برده شود. هنر می‌تواند تا عمیق‌ترین 
لایه‌هــای عمیــق وجــودی مخاطــب خــود 
یعنــی عواطــف و احساســات نفــوذ کنــد و 
پیام را بســیار مؤثرتر به بخش‌های حساس 
مخاطبــان برســاند. آرتــو »هنر شــقاوت« را 
به طب ســوزنی تشــبیه می‌کند که می‌تواند 
نقاط حساس روحی مخاطبان را شناسایی 
کــرده و در آنهــا ســوزنی فــرو کند که بســیار 
تحریک‌کننده و هشــداردهنده باشد. گاهی 
وضعیــت چنان ضروری و حیاتی اســت که 
هنر نیز نیازمند اســتفاده از ســوزن می‌شود.
البتــه این بــدان منظور نیســت که هــر پیام 
هنری چنیــن قابلیتــی را برای انتقــال پیام 
خــود دارد. فقــط برخی از گونه‌هــای هنری 
قــادر هســتند پیام‌هایــی ماننــد توصیه‌ها و 
هشدارهای دوران بحرانی مانند کرونایی را 
به مخاطب خویش بخوبی منتقل نمایند. 
برای رهایی از شــقاوت کرونا باید از شقاوت 
کرونا اســتفاده کرد. یعنی اینکه آن شقاوت 
را با به نمایش گذاشــتن رسوا کرد و با برملا 
کردن خشــونتی که در سرشت خود دارد به 
مردم هشدار داد. به بیان دیگر، زبان باید با 
موضوع‌اش ســنخیت داشته باشد تا بتواند 
بهتــر موضــوع را تبیین و به‌طور محســوس 

آشکار نماید.
هنر شــقاوت بر اســاس »زیبایی‌شناسی 
شــقاوت« اســتوار شــده اســت و بــرای خود 
ویژگی‌هایــی دارد که با رعایت آن ویژگی‌ها 
می‌توانــد تأثیرگــذاری خــود را حفــظ کنــد. 
ایــن نــوع از هنــر بــا توجــه بــه رشــته‌های 
گوناگــون، عناصر و عوامل متفاوتی را مورد 
اســتفاده قــرار می‌دهد کــه آرتــو در تئاتر به 
آنها پرداخته اســت اما هر رشــته‌ای عناصر 
خــاص خــود را دارد. بــا ایــن حــال مبانی و 
نگــرش کــم و بیش یکســانی بر ایــن نوع از 

زیبایی‌شناسی حاکم است.

و فریاد گوشخراشــی برخوردار اســت تعجب 
می‌کردند.

و  »تئاتــر  عنــوان  بــا  دارد  نوشــته‌ای  وی 
طاعــون« کــه در آنجــا با اشــاره بــه طاعون به 
توصیــف شــقاوت‌های این بیمــاری همه‌گیر 
می‌نویســد:  آن  از  بخشــی  در  و  می‌پــردازد 
»دســته‌ای از طاعون‌زدگان ســری انباشــته از 
تخیلات هولناک، زوزه‌کشــان خود را به کوچه 
اعمــاق  بــه  درون  از  کــه  دردی  می‌افکننــد. 
جسم‌شــان تاختــه و در تمامــی اندام‌ها نفوذ 
کــرده، ماننــد فشفشــه‌های آتــش‌زا از روح و 
روانشــان فوران می‌زند. طاعــون‌زدگان دیگر، 
بــدون درد، بــدون غده‌هــای چرکــی و بــدون 
هذیــان و بــروز علائم بیمــاری، با غــرور خود 
زمــان  همــان  در  و  می‌نگرنــد  آینه‌هــا  در  را 
کــه می‌پندارنــد از ســامتی کامــل برخــوردار 
هستند و با دیده تحقیر به سایر طاعون‌زدگان 
می‌نگرنــد، ناگهان از پــای درمی‌آینــد.« او دو 
گونه تأثیر شــقاوت‌مندانه طاعون را توصیف 
می‌کند؛ یکی کسانی که بدترین رنج‌ها و دردها 
را می‌کشــند و دیگــری کــه به نظــر هولناک‌تر 
است ناگهان چنان زود از پای درمی‌آیند که در 
همان چند لحظه به میزان همه آن رنج‌های 

دیگران دچار وحشت و هراس می‌شوند.
همچنین در ادامه توصیفات دیگری دارد 
که بی‌فایده نخواهد بود اگر به یک مورد دیگر 
اشاره شود:‌ »آخرین بازماندگان طاقت از کف 
می‌دهند، پســر کــه تا آن زمان مطیع و پارســا 
بــود بــه قتل پدر کمــر می‌بندد و تمــام اهالی 
شــهر با بی‌پروایی دست به اعمال ناشایست 
و ننگیــن می‌زننــد. آدم هرزه و عیــاش پاک و 
مطهر می‌شود و آدم خسیس سیم و زر خود را 
مشت مشت از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند، 
قهرمان رزمنده، همان شهری را که در گذشته 
خــود را بــرای نجــات آن بــه خطــر انداختــه 
اســت به آتش می‌کشد، انسان آراسته خود را 
می‌آراید و در میان توده‌های استخوان مردگان 
به گردش می‌پردازد.« برخی از فرازهای کتاب 
»طاعــون« آلبر کامو نیز چنین اســت و چنان 
توصیفی می‌کند که خواننده احساس می‌کند 

طاعون گرفته و نفس‌اش بند می‌آید.
آرتــو می‌کوشــد تا تئاتــری واقعــی تئاتری 
را  شــده  فرامــوش  قرن‌هاســت  کــه  اصیــل 
احیــا نمایــد. در ایــن نــوع از تئاتــر فاصله‌ها و 

دیوارهایی که بازیگــر و مخاطب را از هم جدا 
می‌کند برداشــته می‌شــود و هر دو یعنی هم 
بازیگــر و هــم مخاطب بــه »کنشــگر« تبدیل 
شیشــه‌ای  دیــوار  فروپاشــی  ایــن  می‌شــوند. 
موجــب می‌گردد تا دوگانــه بازیگر-مخاطب 
به کنشگر-کنشگر تبدیل شــود. بدین ترتیب 
تماشــاگر بــه مشــارکت‌کننده تغییــر ماهیت 
می‌دهــد. رابطــه یک ســویه نیز بــه تعاملی و 
دو ســویه دگرگون می‌شــود. در چنین فضایی 
اســت کــه تئاتر ماننــد زندگی و زندگــی مانند 
تئاتــر می‌شــود و مخاطــب کنشــگر تئاتــر را 
واقعــی می‌دانــد و پیام‌هــای آن را یــک پیــام 
برای زندگی احســاس می‌نماید. هنری که به 
زندگی نزدیک‌تر شود برای زندگی تأثیرگذارتر 

می‌‌شود و می‌توان آن را جدی‌تر گرفت.
ëëبیان شقی

حال باید در مقابل این شــقاوت چه کرد؟ 
کرونا با همه خشــونت و قســاوتی کــه دارد به 
جوامــع انســانی یــورش آورده اســت. چگونه 
بایــد بــا این پدیــده برخورد نمــود؟ به‌عبارت 
دقیق‌تــر، هنرمنــد چــه وظیفــه‌ای دارد و چه 
کمکــی می‌توانــد بکنــد؟ بخصــوص اینکــه 
می‌داند مردم از نظر روحی و روانی بشدت در 
فشار هستند و نسبت به این پدیده نیز واکنش 
متناسبی نشان نمی‌دهند. گویا کرونا همچون 
دیو و هیولایی مانند مدوزا به آنها نظر افکنده 
و همــه را مســخ و منجمــد کــرده اســت. آنها 

قــدرت اندیشــه و تحلیــل متناســبی ندارند و 
دچار درماندگی، گیجی و گمگشتگی شده‌اند. 

حال در این شرایط چه باید کرد؟
از  بــر اســاس »نظریــه شــقاوت«، یکــی 
راه‌هــای مهــم برخــورد بــا شــقاوت کرونایی 
»شــقاوت هنــری« اســت. بــه بیــان دیگر به 
زبان خــودش با کرونــا برخورد شــود. برونل 
نیز بــه این همســانی میــان موضــوع و بیان 
هنری آگاهی دارد و به نقل از آرتو می‌نویسد: 
»نمایش در صورتی که بازی هنری بی‌هدف 
نباشــد، در صورتی کــه فعال باشــد و ارتباط 
ویژگــی  ســازد،  برقــرار  نیروهــا  بــا  را  خــود 
خطرناک و اســرارآمیزش را بــاز می‌یابد و با 
شــقاوت هســتی که در بطن واقعیت اســت 
یکی می‌شــود.« از این نقطه نظر برای نشان 
دادن پدیده‌ای مناســب‌ترین شــیوه استفاده 
از همان عنصر اســت. همجنس یک جنس 
هم در معرفی و هم در مقابله بهترین شیوه 

مقابله است.
در واقع، کار هنر یا دست‌کم یکی از کارهای 
هنر همین است که بر نقاط زخم نیشتر بزند. 
ترکیدن دمل‌های طاعونی بی‌شــک دردهای 
بسیاری دارد اما بخشی از درمان است. اودت 
ویرمــو بــا ارجاع پیوســته بــه آرتو می‌نویســد: 
»زندگــی ظلمانــی اســت. »توجــه نداریم که 
زندگــی آنگونــه که هســت و آنچنان کــه برای 
مــا ســاخته و پرداخته شــده اســت، موجبات 
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